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  چكيده
عرفان و تصوف و اصطلاحات و رمزگان وابسته به آن همواره در شـعر كلاسـيك                

انـد، امـا در شـعر     هاي زيـادي بـرده      فارسي حضور داشته است و شاعران از آن بهره        
ينكـه ايـن رمزگـان امكـان        با توجه بـه ا    . معاصر اين ارتباط بسيار محدود شده است      
كنـد، مـا در ايـن مقالـه درنظـر داريـم بـه                 توليد، دريافت و تفسير متون را ارائه مـي        

 بررسي رمزگان عرفاني شعر سيد حسن حسيني بپردازيم تا بر مبناي آن بتوانيم تأثير

. هاي شعري وي دريـابيم      عرفان و تصوف و نقش آن را در خلق تصاوير و مضمون           
هاي زباني، فكري و بلاغي اشعار        تحليلي لايه –ا رويكردي توصيفي  به اين منظور، ب   

كنيم تا كيفيت تأثير ايـن رمزگـان را در شـعر او را                مي  سيد حسن حسيني را بررسي    
دهد هرچند با تحولات دنياي مـدرن         نتايج حاصل از اين مقاله نشان مي      . نشان دهيم 

و تـصوف از كـانون توجـه       و تغيير ذائقة نسل جديد، عناصر و رمزگان نهاد عرفـان            
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ويژه شاعران نوپرداز كنار رفته است، اما سـيد حـسن حـسيني  در                 شاعران معاصر به  
وي در حيطـة    . سه حيطة زباني، ادبي و فكري از اين رمزگان اسـتفاده كـرده اسـت              

بلاغي براي ساخت انواع تصاوير شعري همانند تـشبيه و اسـتعاره و همچنـين انـواع                 
از اين رمزگان بهره برده و در حيطة فكـري بـراي مبـارزه بـا                تلميح و مراعات نظير     

بـه ايـن ترتيـب او توانـسته از ايـن            . رياكاري و ديگر مظاهر آن استفاده كرده است       
رمزگان براي بارور كردن ادبيات معاصر بهره بگيرد و تـا حـدودي گسـست ميـان                  

  . شعر نو و شعر كلاسيك فارسي را كم كند
  .ر، رمزگان، عرفان و تصوف، سيد حسن حسينيشعرمعاص: هاي كليدي واژه

  
  مقدمه  -1

هــاي  شناســي در لايــه شناســي اســت و بــراي ســبك رمزگــان از اصــطلاحات كليــدي نــشانه
واژگــاني، بلاغــي، فكــري و ايــدئولوژيك مربــوط بــه هــر شــاعر بايــد بــه بررســي رمزگــان 

  .اجتماعي، سياسي و ديني او پرداخت
 امكـان توليـد، دريافـت و تفـسير متـون را فـراهم           هر رمزگان نظامي از دانش است كـه       

انـد كـه از       هاي متفاوتي از رمزگان اجتماعي ارائه كرده        بندي  شناسان طبقه   نشانه. كند  مي
اي از عناصـر را بـه يـك           كرد كه مجموعه    توان به رمزگان ساختاري اشاره      آن جمله مي  

نيـز  » رمزگان ارجـاعي  «به اين نوع رمزگان،     . زند  نظام مشخص و گاه گسترده پيوند مي      
گويند چون هر كدام از اين رمزگان به يك نظام مشخص اجتمـاعي و يـا فرهنگـي                    مي

نـوع  ... . طلـب و    گـرا و سـلطنت      مثلاً رمزگـان تـصوف، رمزگـان چـپ        . دهد  ارجاع مي 
هاي زباني و نقش آن رمزگان در متن، ميـزان وابـستگي و دلـسپردگي                 رمزگان در لايه  

  ).261: 1390فتوحي،(كند  ها مشخص مي  ايدئولوژيمؤلف و نسبت او را با 
گيري از اصطلاحات و تعابير عرفـان     ويژه در ادبيات غنايي بهره      در حوزة شعر فارسي، به    

ويژه شاعران سـبك عراقـي، از اصـطلاحات ايـن             و تصوف بسيار رواج داشت و شاعران، به       
سبك عراقي تـابعي از تـصوف   كردند تا جايي كه اگر بگوييم شعر   زبان به وفور استفاده مي    

انـد،   و عرفان است و شاعران اين دوره هر يك به نحوي با اين نهـاد آيينـي در ارتبـاط بـوده          
سـپردگي و تعلـق چنـداني بـه      در اين دوره اگر شاعر خود نيز سر  . ايم  سخني به گزاف نگفته   
اد در خلـق تـصاوير      باشد، حداقل از تعابير و رمزگان برآمده از اين نه           اين نهاد آييني نداشته     
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با تحولات دنياي مدرن و تغييـر ذائقـة ادبـي نـسل جديـد               . است  و مضامين شعري بهره برده      
انتشار شـعر نـو      . نگاه به شعر و رويكرد آن دچار تحول شد كه حاصل آن ظهور شعر نو بود               

هاي جديدي از شعر ديگر ملل كه ازطريق ترجمه به نـسل جديـد رسـيده                  و باز شدن دريچه   
هـاي شـعر فارسـي دميـد و بـاب بـسياري از مـضامين را كـه شـعر                       اي در ريه    ، هواي تازه  بود  

هـاي اساسـي      ظهور شعر نو و تفـاوت     . كلاسيك فارسي قبلاً به آن توجهي نداشت، باز كرد        
اين سبك شعر و متفرعات آن در سطح زباني، ادبي، بلاغي و فكري با شعر كلاسيك سبب             

هـاي برآمـده      نيازي به ارتباط با شعر كلاسيك و مضمون       شد برخي گمان كنند شعر نو هيچ        
شناسـي در شـعر نـو را بايـد در ادبيـات مـدرن ديگـر ملـل                     ازآن ندارد و اساس و پاية جمال      

جستجو كرد، اما ظهور شـاعراني هماننـد قيـصر امـين پـور، شـفيعي كـدكني و سـيد حـسن                       
ي در حـوزة زبـان و       حسيني كه هم از شـاعران نـوپرداز  بودنـد و هـم تحـصيلات دانـشگاه                 

اي بـين شـعر كلاسـيك فارسـي و شـعر نـو                ادبيات فارسي داشتند، سبب شـد پيونـد دوبـاره         
حسيني كه از شاعران پركـار شـعر معاصـر فارسـي اسـت، در آثـار                   سيد حسن . وجود بيايد   به

خود توجه زيادي به شعر كلاسيك فارسي كرده و در ساحت زباني و ادبـي اشـعار خـود از               
از نظر فكري نيز عرفان و تصوف و رمزگان برآمـده           . است   اشعار بهره برده     اختصاصات اين 

به اين ترتيب وي    . اي از تصاوير و مضامين شعري او را تشكيل داده است            از آن بخش عمده   
مـا در   . هايي  براي رفع گسست موجود در شعر نو از ادبيات كلاسـيك بـردارد                توانست قدم 

گيري سيد حسن حسيني از اين مضامين و بازتوليـد            كه بهره خواهيم نشان دهيم       مي اين مقاله 
آنها در سبك و سياقي جديد علاوه بر ارزش جمال شناسي، به عاملي براي تداوم فرهنگـي                 

اين . نسل نو با گذشته و نقطة اتصال و پيوند شعر نو  با شعر كلاسيك فارسي بدل شده است          
جموعـه اشـعار سـيد حـسن حـسيني،          پژوهش با بررسي رمزگان نهاد تصوف و عرفـان در م          

ها و مصطلحات متداول عرفاني را مورد بررسي قرارداده تـا پاسـخ               ميزان تأثير و نفوذ انديشه    
  .هاي زير را مشخص كند پرسش

ــورخيال و     -1 ــصوف نقــشي در ص ــان و ت ــده از عرف ــا رمزگــان و اصــطلاحات برآم آي
  هاي لفظي و معنوي شاعر داشته است يا خير؟ آرايه
حـسيني   ي عرفان و تـصوف در مـضامين شـعري سيدحـسن        اصول و مباني انديشه   آيا   -2

  اند يا نه؟ بيان شده
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هـاي   آيا پيوند شاعر با عرفان وتصوف سبب ايجاد مناسـبات بينـامتني، بـين آفـرينش               -3
  ادبي او با متون عرفاني گذشته شده است يا خير؟

  
  پيشينة پژوهش -2

هـاي زيـادي دربـارة     گذرد، پژوهش    حسن حسيني نمي   با اينكه زمان زيادي از نشر آثار سيد       
ده شاعر  در كتاب   ) 1390(كنيم؛ كاظمي     است كه به برخي از آنها اشاره مي         آنها انجام شده    

 به بررسي و تحليل آثار ده تـن از شـاعران انقـلاب اسـلامي پرداختـه و حـدود سـي                       انقلاب
عـه آثـار سـيد حـسن     اي خـود را بـه بررسـي مجمو     صفحه از كتاب سيصد و شصت صـفحه       

ي شـاعر را بـه        حسيني اختصاص داده و شرح و توضـيح مختـصري از صـورخيال و انديـشه               
هـاي انتـشاريافته دربـارة آثـار سـيد            بيـشتر پـژوهش   . است  تفكيك هر دفترشعري بيان كرده      

براي نمونه  . هاي دانشگاهي است    حسن حسيني، مربوط به مقالات علمي و پژوهشي و رساله         
اشاره كرد كه در آن به بررسي و تحليل تشبيه در دفتر            ) 1391(اي از بساك      قالهتوان به م    مي

طنزپـذيري عناصـر بلاغـي در       «در مقالـة    ) 1397(اميني  .  پرداخته است  باد گرد ةسفرنامشعر  
بررسي نقاط قـوت و ضـعف شـعر سـيد     «در مقالة  )1392(، رحيمي »شعر سيد حسن حسيني

و » لياسـماع  حلـق  بـا  همـصدا مـضمون در مجموعـة      حسن حسيني از نظـر تـصوير، زبـان و           
بـه  » تحليل اشعار سيد حسن حسيني از منظر صور خيـال   «در مقالة   ) 1390(كريمي و وقاري    

هاي تطبيقي متعـددي نوشـته شـده          همچنين مقاله . اند  بررسي سبك شناسي شعر وي پرداخته     
 و خارجي مقايسه شـده      است كه در آنها آثار سيد حسن حسيني با آثار ديگر شاعران ايراني            

 پژوهـشگران  اني ـ در ميني حـسن حـس   دي س شهي شعر و اند   تياهم ةنشان خود   امر نيااست كه   
   .است معاصر

هاي دورة كارشناسي ارشد، آثار سيد حسن حسيني از جهات            نامه  افزون بر اين، در پايان    
) 1398(فـري   بـريم؛ جع    است كه چند نمونه از آنها را نام مـي           مختلفي بررسي و تحليل شده      

هـاي سـيد حـسن حـسيني          در پژوهش خود  به بررسي و تحليل ساخت موسيقايي در سروده           
فرهنگ اصطلاحات عرفاني در شعر سيد حسن       «نامة    در پايان ) 1397(تاز    يكه. پرداخته است 

كار رفته در مجموعه آثار وي را بررسي و تعاريف  بسياري از مصطلحات عرفاني به  » حسيني
 در ري ـ اخةنام ـ اني ـپا مقاله با ني اتفاوت. است هاي عرفاني بيان كرده    ر كتاب مختلف آن را د   
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 در ي از اصطلاحات عرفانيا  نامه  فرهنگ ، محتوا لي بر روش تحل   هي با تك  تاز  كهي است كه    نيا
 نقـش  مـا  مقالـه  ني ـا در كه يدرحال كرده است    هي الفبا ته  بيترت  به را   يني حسن حس  ديشعر س 
بـا  . ميكن ـ ي م ـ يبررس ينيحس حسن ديس يشعر ريتصاو خلق در ار تصوف و عرفان رمزگان

 بـه   يا   رسـاله  اي ـ كتـاب    اي ـ مقالـه    چي كه تاكنون ه ـ   شود ي  مشخص م   شده  انجامدقت در آثار    
 سـيد حـسن حـسيني       ي شـعر  ني و  مـضام    ري نقش رمزگان عرفان و تصوف در تـصاو        يبررس

                      .نپرداخته است
  
  سن حسيني احوال و آثار سيد ح-3

 ش در شـهر تهـران و از فعـالان شـعر انقـلاب در دهـة                  1335سيد حسن حسيني متولد سـال       
ها به تدريس اين رشته       شصت است كه با داشتن مدرك دكتراي زبان و ادبيات فارسي سال           

هـاي فرهنگـي و دانـشگاهي در حـوزة شـعر نيـز         او علاوه بر فعاليت   . در دانشگاه مشغول بود   
 بـه   1363 در سـال     اسـماعيل  حلـق  با همصدا اولين دفتر شعرش را با نام        وي. كرد  فعاليت مي 

بايـد بـراي شـاعرش فـضل تقـدمي در ايـن             «) 219: 1390(چاپ رساند كه به گفتة كاظمي       
هـاي   او در اين كتاب همانند ساير شعراي انقلاب دغدغة مقابلـه بـا جريـان    . »عرصه قائل شد  
  .ضد ديني دارد

شـاعر  .  را منتشر كـرد    جبرئيل و گنجشككتاب، مجموعة   هشت سال پس از انتشار اين       
موضـوع  «. هاي پيشين را چراغ راهي بـراي خـود قـرار دهـد              در اين مجموعه توانست تجربه    

اي يكپارچه  اين كتاب مجموعه.  اصلي اين كتاب اشعار آييني و غالباً اشعار عاشورايي است    
انسته اسـت تنـوع مـضامين را        خوبي تو   است كه شاعر در كنار حفظ وحدت كلي شعرها، به         

). 230: همــان(» اســت درآن حفــظ كنــد كــه همــين امــر عــاملي بــراي جــذابيت كــار شــده 
هاسـت كـه تـضاد ميـان          سـال «:  آورده است  انقلاب شاعر دهطوركه كاظمي در كتاب       همان
نـدرت    شـود و شـاعران بـه        سرايي در آثـار شـعراي انقـلاب ديـده مـي             سرايي و هنري    مذهبي
اين هردو خاصيت را حفظ كنند اما  سيد حسن حسيني توانسته است در ايـن اثـر                  اند    توانسته

  ).232: همان(» از صراحت رايج در اشعار مذهبي پرهيز كند
اي ديگــر از اشــعار اوســت كــه در فاصــلة  زمــاني   مجموعــهژنريــك طــرح نوشــداروي

صورت كامل    بهنيا اين مجموعه را       چندساله در مجلات انتشار يافت و سرانجام سعيد يوسف        



 ...امجدي و  / ان عرفان و تصوف در تصاوير و مضامين شعري سيد حسن حسينينقش رمزگ / 154

 نوشـداروي گانـة   قطعات سـه .  ازسوي انتشارات سورة مهر منتشر كرد     1382و يكجا در سال     
  .همه نيمايي و با وزني ثابت استطرح ژنريك 

. اسـت » مـادر « نام دارد كه محور اصلي آن  مادرم روسري هاي  شرابه ازاثر ديگر حسيني    
و با سبك و طـرزي واحـد را پـيش رو    در اين مجموعه يك دسته شعر نو ِنسبتا مرتبط با هم      

كند، بيش از اينكه رنـگ عـاطفي يـا اجتمـاعي              تصويري كه حسيني از مادر ارائه مي      . داريم
داشته باشد، رنگ تاريخي و فكري دارد؛ به عبـارت ديگـر مـادري كـه در ايـن اثـر معرفـي         

جلـوه  ) س(كند گاه در كـسوت عينـي مـادر شـاعر و گـاه در كـسوت حـضرت فاطمـه                        مي
  .كند يم 

 صري ـق را   مجموعـه  ني ـا.  اسـت  سـكوت  ملكـوت  در ينيحـس  حـسن  ديس ـ آثـار  گريد از
. اسـت  كـرده  يگـردآور  يو ةمتفرق ـ يهـا ادداشـت ي يرو از شـاعر  مـرگ  از پس پورنيام
 مانـده جابه و نشدهچاپ اشعار اني مجموعه از مني اكه است آورده كتاب ةمقدم در   پورنيام
  . )1393 (ستا شده انتخاب يني حسن حسديس از

كه هنـوز در ميانـة راه شـاعري بـود، در سـن چهـل و هـشت                     سيد حسن حسيني درحالي   
داد، آثـار ادبـي       شك اگر مرگ به شاعر اجازة حيات مي         بي. سالگي دار فاني را وداع گفت     

  .كرد مي بيشتري را به شعر معاصر ايران تقديم 
  
   و بحث  بررسي-4
  ري  سيد حسن حسيني تأثير عناصر عرفاني در تصاوير شع4-1

سيد حسن حسيني به علت مطالعات و تحقيقات طولاني خود در حـوزة ادبيـات و همچنـين                  
حضور  و تكرار مصطلحات و رمزگان نهاد تـصوف و عرفـان در بـسياري از اشـعار غنـايي،            
پيوندي عميق با اين مصطلحات داشته و از اين رمزگـان در جهـت خلـق تـصاوير شـعري و                     

براي نمونـه او در بـسياري از ابيـات خـود از ايـن      . است  مختلف بهره گرفته   هاي  ايجاد آرايه 
  . است بهره برده... رمزگان در جهت ايجاد تشبيه، استعاره، تلميح و مراعات نظير و

بايد توجه داشت كه خلق تصاوير شعري در آثـار سـيد حـسن حـسيني وسـيله اسـت نـه              
دن سيمايي از طبيعت يا تصوير كردن يـك  او تصويرهاي شعري را تنها براي نشان دا . هدف

منظره به كار نبرده، بلكه هدف او كمك گرفتن از تصاوير براي  القاي معنا و مفهـوم مـورد          



  155 / 1400، تابستان 25، شماره 13فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

به عبـارت ديگـر در آن سـوي تـصاوير شـعري او يـك زمينـة عـاطفي و                   . نظرش بوده است  
هـا و     ارزه بـا كـژي    هاي عاطفي در بسياري از مواقع مب        اين زمينه . توان دريافت   وجداني را مي  

انـد بـا ظاهرسـازي و         فريبي كساني است كـه توانـسته        ها، انتقاد از ظاهرسازي و عوام       ناراستي
نشان دادن وجهي مقبول از خود بر مسند بسياري از نهادها قرار گيرند و اسـباب سـودجويي                  

ي ماننـد   هاي  استعاره. و كامراني خود را به قيمت تضييع بيت المال و حقوق مردم فراهم كنند             
توانـد نـاظر بـه     كه از منظومة فكري عرفان و تصوف گرفته شده است، مي... مريد، سالك و 
علاوه براين، حسيني در بسياري از مواقع براي نشان دادن  وجهي ازعرفان و . اين مسئله باشد

او . معنويت مبارزان جنگ هشت ساله  دفاع از وطن، از رمزگان عرفاني استفاده بـرده اسـت           
نين براي نشان دادن عشق و محبت و تسليم و ارادت خود بـه معـشوق، از اصـطلاحات                   همچ

  . است معرفي كرده ...عرفاني بهره برده  و خود را سالك چشمان يار، مريد نگاه معشوق و 
  
   تاثير عناصر عرفاني در خلق انواع تشبيه 4-1-1

ر مباحث بياني، تشبيه به عنـوان  د. در ميان انواع صورخيال بيشترين كاربرد از آنِ تشبيه است       
ترين نـوع     ترين و ابتدايي     را ساده   شايد بتوان آن  «. اولين عامل تصويرآفرين مورد توجه است     

تـر و     صور خيال دانست زيرا فهم و دريافت آن براي ذهن از ميان ديگر صور خيـال راحـت                 
» شـود  ال شـناخته مـي  تر است و به عنوان پايه و جانماية برخي ديگر از عناصـر خي ـ     قابل قبول 

هـا    علاوه بر اين، قدما نيز به فضيلت  و شرف تشبيه در همة زبان             ). 94 :1357پور نامداريان، (
) 1971:249عسكري،(» .كند افزايد وبر آن تاكيد مي تشبيه وضوح معنا را مي    «. اند  اقرار كرده 

 بـه ايجـاد انـواع        گيـري از ايـن رمزگـان        كنيم كـه شـاعر بـا بهـره          در ادامه به ابياتي اشاره مي     
  .تشبيهات پرداخته است
اين تشبيه از رساترين انواع  تشبيه است و ويژگـي آن چنـين              ): بليغ(تشبيه موكد مجمل  

زيبايي و ارزش اين تـشبيه در آن        . است كه ادات تشبيه و وجه شبه در آن حذف شده است           
شبيه بـسيار بـه   شـود، ايـن ت ـ      است كه ذهن براي فهم ديگر اجزاي تـشبيه بـه تفكـر وادار مـي               

  . استعاره نزديك است
در ميان انواع تشبيهات، در مجموعه آثار سيد حـسن حـسيني، اضـافة تـشبيهي بيـشترين                  

هرچند استفاده از اضافة تـشبيهي      . كند  مشبه پيروي مي  +به    كاربرد را دارد كه از الگوي مشبه      
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يق دامنة تخيـل و     شود، اما او به اين طر       در تصويرسازي سبب كوتاه شدن تصاوير شعري مي       
هـايي از ايـن دسـت     به نمونه). 19: 1391بساك،(است ابهام را در تشبيهات خود توسعه داده        

  : توجه كنيد
كند     ه لب آورده، يا هو ميــــپير دريا كف ب  كشد       ها را ذكر حق، اين سو وآن سو مي موج

  )57: 1388، سفرنامة گردباد(
  

به اسـت و      مشبه» پير«مشبه و   » دريا«اضافة تشبيهي است كه در آن       » پير دريا «در اين بيت    
هاي اصلي تشبيه اسـت، از سـاير رمزگـان عرفـان و               يكي از پايه  » پير«چون اصطلاح عرفاني    

براي هماهنگي بيشتر تصوير    » ذكر، حق،كف به لب آوردن و ياهو سردادن       «تصوف همانند   
  . بيشتر شعرش شده استشعر خود بهره برده كه همين امر سبب تأثير

  زند چرخد و دف مي ها مي ي گردابـــصوف  زند اي كف مي  چون درويش از خود رفتهموج
  )158: همان     (  

» صـوفي «مـشبه و    » گردبـاد «اضافة تشبيهي اسـت كـه در آن         » ها  صوفي گرداب «تركيب  
ر عبـارات و  شاعر در اين بيت بـراي همـاهنگي و ايجـاد تناسـب بيـشتر از سـاي                . به است   مشبه

اسـتفاده كـرده    » زدن  درويش، از حال خود رفتن، چرخيدن و دف       «تصاوير صوفيانه  همانند     
است كه برخي  هاي فوق تركيبات تشبيهي بسياري را به كار برده  شاعر علاوه بر نمونه . است  

، نوشـداروي طـرح ژنريـك     (، اتوبـان سـلوك      )13: همان(خانقاه موج   : اند از   از آنها عبارت  
  ... . و) 57،سفرنامة گردباد(ديوار ناپيداي عشق ، )43

نام بـرد  » عشق«علاوه بر مواردي كه گفته شد، بايد از حضور چشمگير اصطلاح عرفاني         
كــه يكــي از مــضامين كــلان در انديــشة ســيد حــسن حــسيني اســت و بــر همــين اســاس در 

ي   يي از اضـافةه   هـا   بـه نمونـه   . اسـت   هاي خود بسيار از ايـن واژه اسـتفاده بـرده              تصويرسازي
همـصدا بـا   (رود عـشق  : كنيـد  است توجه تشبيهي كه شاعر در آن از واژة عشق استفاده برده           

، سمند عشق )135: همان(، چراغ عشق  )139: همان(، زبان عشق    )139:1387،  حلق اسماعيل 
، )125: همـان (،آتش عشق )127: همان(،  قباي عشق  )131: همان(، نافه عشق    )134همان ،   (

  ).27: همان(، چشمة عشق )149: همان(، درس عشق )132: همان(ة عشق ديباچ
مـشبه و   (در اين نوع تشبيه اركان اصلي تـشبيه         ): اضافة اسنادي (تشبيه بليغ غيراضافي    

  :اند از هايي از اين جنس عبارت نمونه. شوند به يكديگر اسناد داده مي) به مشبه
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فكـر گـل    / كـن   وقت غنچه را خوش   / دم  را بگو يك  باد  / غنچه در كنار گل   / نومريد دلتنگي است    «
  ».پريشان است

  )54 :1387، نوشداروي طرح ژنريك   (                                                                         
كـه در     شاعر به اين دليل   . به است   دراين شعر غنچه مشبه است و واژة عرفاني مريد، مشبه         

اي ديگر از رمزگان عرفـان و          است، مجموعه   برده  يه از اين واژة عرفاني بهره       ساختار اين تشب  
  .را به كار برده است» وقت، خوش بودن وقت«تصوف را همانند 

ايـن  . اسـت  شبه و ادات تشبيه در آن حـذف شـده    آن است كه وجه  : تشبيه مرسل مجمل  
گونه تـشبيهات     هايي از اين    نهبه نمو ). 68: 1386شميسا،(نوع تشبيه از تشبيه مفصل بهتر است        

  : كنيد توجه
  »گل داوودي/ ذكر جلي/ آنگاه نگاه كن به لب رود/ پيري است نو بهار و دمش حق«

  ).54 :1387،نوشداروي طرح ژنريك      (                                                                       
شـاعر بـراي ايجـاد وحـدت تـصوير          . بـه اسـت     بهدر اين تـشبيه، نوبهـار مـشبه و پيـر مـش            

را بـه ايـن     » دم، حق و ذكـر جلـي      «هاي    اي از رمزگان تصوف و عرفان همانند واژه         مجموعه
  .است  و به اين وسيله سبب بالا رفتن ميزان اقناع خواننده شده  زده تشبيه گره

 آشنايي با   تشبيهي است كه درك وجه شبه و درنتيجه فهم آن موقوف به           «: تلميحيتشبيه  
كاربرد اين تشبيه كـه يكـي از انـواع آن           ).246: 1381شميسا،  (» اي باشد   داستان و يا اسطوره   

هـاي آن     يكـي از نمونـه    . اضافة تلميحي است در شعر سيدحسن حسيني بسيار محدود اسـت          
  : است» بوسعيد نفس«اضافة 

بـوي گـل   /   را بـاز كنـيم   چـشم /  كوبـد   باد بر پنجره مـي    /  بوسعيد نفس كيست كه از راه رسيد؟        «
  »پشت در است

  )43 :1387 ،نوشداروي طرح ژنريك     (                                                               
  
   تأثير عناصر عرفاني در خلق انواع استعاره 4-1-2
تعاره زيـرا شـاعر در اس ـ     . استعاره به معناي عاريت خواستن لغتي به جاي لغتـي ديگـر اسـت             «

در ). 57: 1376شميـسا،   (» بـرد   اي ديگر به كار مـي       اي را به علاقة مشابهت به جاي واژه         واژه
بخـشد و يـك نـوع         به سـخن والايـي و شـكوه مـي         «اي است كه       سنتي استعاره آرايه   بلاغت
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در مطالعات ادبـي نيـز اسـتعاره را ركـن        ). 324: 1385فتوحي،  (» خروج از زبان هنجار است    
شناسـان نيـز آن را از    سـبك « شمارند،    و نمود ويژة فرديت هنري مؤلف مي      اساسي خلاقيت   

» كننـد   بندي مـي    دانند و گاه آن را به منزلة يك سبك رده           هاي مجازي مي    ترين صورت   مهم
  ).314:همان(

اساساً رمزگان برآمده از نهاد عرفـان و تـصوف بيـشترين كـاربرد را در خلـق تـشبيهات                    
قش اين رمزگان در ايجاد  انواع استعاره بسيار محـدود اسـت             است و ن    شعري حسيني داشته    

  .كنيم هايي  از آن را بيان مي اما در زير نمونه
قـرار  ) مـشبه بـه   (بنياد آن در سخن بـر مـستعار منـه           «اي است كه       استعاره :استعارة مصرحه 

را » سـالكان راه توحيـد    «براي  نمونه شاعر در بيت زيـر         ). 264: 1370كزازي،(» گرفته است 
و بدين شيوه با استفاده از اين         عنوان استعاره از رزمندگان و مبارزان جنگ تحميلي آورده           به

  .واژة عرفاني وجه معنوي و عرفاني دفاع رزمندگان از وطن را نشان داده است
  كه فرا روي شما راه درازي دگر است  يــمبادا سست! ان ره توحيدـــسالك

  )139:1387، همصدا با حلق اسماعيل(                                                                          
هـاي جنـگ و    را در معنـاي اسـتعاري جبهـه   » خانقاه شهيدان عشق«شاعر در بيت زير نيز     

او در . را در معناي استعاري رزمندگان و مدافعان وطن آورده است» عارفان غزلخوان عشق«
اسـت و بـدين    يـادكرده  » سـر عارفـان  «قلاب اسلامي با گزارة عرفاني    بيت دوم نيز از رهبر ان     

هاي شعرخود را در فضايي روحـاني و معنـويي بـه خواننـده                شيوه تمامي عناصر و شخصيت    
  :معرفي كرده است

  قــــببين خانقاه شهيدان عش
  سر عارفان سرفشان ديدشان

  خوان عشق ارفان غزلـــ  صف ع
  ن كه از خون دل خرقه بخشيدشا

  )43:همان         (                                                                                          
آن را در معناي استعاري  وطـن و انقـلاب           » عشق«حسيني در بيت زير با استفاده از واژة         

در جنگ  ) ع(عليبه كاربرده و با تلميح به حوادث صدر اسلام و اتفاقاتي كه براي حضرت               
  . اي با حملة نظامي عراق عليه ايران پيوند زده است داده، اين حادثه را به گونه نهروان رخ

  برخيز دوباره از پي ياري عشق  مــاز خدعة نهروانيان دلتنگ
  )122 :همان         (
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ا ر» مـشبه « اين نوع استعاره آن است كه بر خلاف انواع اسـتعارهاي پيـشين               :استعارة مكنيه 
سـازند و سـپس بـراي      را و آن را در دل خود به جانداري تشبيه مي          » به  مشبه«كنند نه     ذكر مي 

مـستعار  (اينكه اين تخييل به خواننده منتقل شود، يكي از ملائمات و يـا صـفات آن جانـدار                   
كه در آن مشبه يعني روزگـار همـراه بـا           » دست روزگار «كنند مثل     را در كلام ذكر مي    ) منه

  ). 1381:171شميسا،(ئمات مشبه به انسان كه دست باشد، آمده است يكي از ملا
به عبارت ديگر اين استعاره به شكل تركيب اضافي و با يكي از ملائمات انـساني همـراه             

در استعارة مكنيه شاعر بـا پيوسـتن اعـضاي انـساني بـه همـراه امـور محـسوس و غيـر                       . است
  زدايـي   بب ايجـاد نـوعي از آشـنايي       بخشد و س    محسوس به هرچيزي كه بخواهد تشخص مي      

  »حنجرة عشق«استعارة : آوريم هايي از آن را در زير مي گردد كه نمونه مي
  با حنجرة عشق جوابم بدهيد  من پرسش سوزان حسينم، ياران

  )139:1387، همصدا با حلق اسماعيل            (                                                             
  : »خون عشق«استعارة 

  ه به خون عشق عمامة توـــــــآغشت  شكنان رايت عشق آنك به كف صف
  )121: همان          (                                                                                  

  : »باطن عشق«استعارة 
  ام را عقل ظاهر بين گرفت ديدهدور دست      همچو عنقا باطن عشق از نگاهم رو نهفت
  )192:1388، سفرنامة گردباد       (                                                                           

  :همچنين در شعر زير
كنان، سـاغر شـكرانه      رقص/ ها    ذره/ شعله ور شد تن خاك      / آسمان خرقه دريد  / از كرامات سحر    «

  » .زدند
  )55 :1387 ،نوشداروي طرح ژنريك         (                                                               

همگــي برآمــده از تعــابير و » خرقــه دريــدن آســمان«و » كرامــات ســحر«هــاي  اســتعاره
  .مصطلحات عرفاني است

  

   تأثير عناصر عرفاني در ايجاد ديگر صنايع معنوي4-2
گيري از واژگان عرفان وتصوف در ايجاد صورخيال، از اين واژگـان در               شاعرعلاوه بر بهره  

بـرده اسـت كـه حاصـل آن ايجـاد             بهـره   ...  صنايعي معنوي همانند تلميح و مراعات نظيـر و        
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كار   در زير دو نمونه از صنايع معنوي به       . زيبايي و شكوه بيشتر در آثار ادبي او گرديده است         
  .  كنيم ا بررسي ميرفته در اشعار سيد حسن حسيني ر

  
    تلميح4-2-1

تلميح در اصطلاح علم بديع آن است كه گوينده در ضمن كلام به داستاني يا مثلي يـا آيـه                     
سـاخت تـشبيه و       تلمـيح داراي دو ژرف    ). 328: 1380همايي،. (و حديث معروفي اشاره كند    

ين اجـزاي داسـتان     تناسب است زيرا اولاً ايجاد رابطه بين مطلـب و داسـتاني اسـت و ثانيـاً ب ـ                 
حضور رمزگانِ نهاد تصوف علاوه بر تاثير بر صـور          ). 90:1378شميسا،  (تناسب وجود دارد    

هـاي او نيـز رنـگ و بـوي عرفـان              خيال سيدحسن حسيني سبب شده است برخـي از تلمـيح          
  . وتصوف داشته باشد

 ـ       «براي نمونه تلميح به آية مشهور قرآن كريم          م ك من بني آدمبيـتهم و    و اذ اخذَ رن ذُر
گيرد،   كه بسيار مورد استناد صوفيه قرار مي      » اشهدهم علي اَنفُسهم قالَ اَلَست بِرَبكمُ قالوا بلي       

جملـه در اضـافة    از آن. هاي متعددي ظهـور يافتـه اسـت    در اشعار سيد حسن حسيني به گونه    
  ):ميِ الست(تشبيهي 

  »همِ مستي، در غايت خماريمائيم و و/ مست ميِ الستي،كاين گونه حق پرستي «
  )139:1387، همصدا با حلق اسماعيل          (                                                                

 ويا تلميح به زنـدگي حـسين بـن منـصور حلاج،كـه شـاعر او را نمـاد و سـمبل عـشق و                        
ت طلبي رزمندگان در جنـگ      بازي و شهاد    داند ودر بيت زير در ستايش پاك        بازي مي   پاك

  :هشت سالة ايران و عراق با تلميح به سرنوشت او چنين سروده است
  گاه عشق تا حلاج راندند تا وعده  با ذوالجناح نور، تا معراج راندند

  )40: همان      (                                                                                                            
كـه حـلاج آن را بـر زبـان رانـد و جـان               »انا الحق «علاوه بر اين، عبارت مشهور و پرهياهوي        

  :خود را بر سرآن نهاد نيز در شعر حسيني بارها تكرار شده است
  ديباچة سرخ عشق تدوين نشود  رخان بانگ انا الحق نزنند تا لاله

  ) 132: همان                  (                                                                                
  :و در جايي ديگر چنين سروده است
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  »خاكستري شوم كه بوي حلاج داشت/ ترسم  و من مي...  «
  )  444:1387،شاعري در مشعر  (                                                                                  

  : است او در بند ديگري از شعر زير همين تلميح را  چنين بيان كرده 
  »جاودانگي داشت/ و دامني پر از ستاره و / مادرم بار دار انا الحق بود  «

  )193 ،همان              (                                                                                              
عنوان نمادي براي فـداكاري در راه عـشق مطـرح             او قرباني شدن حضرت اسماعيل را به      

اهميت داستان قرباني شدن اسماعيل براي شاعر به حدي است كه نـام يكـي از                . كرده است 
علاوه بر اين، حسيني در بنـد     . است  گذاشته  همصدا با حلق اسماعيل   دفترهاي شعري خود را     

  : گونه در شعر خود آورده است  اينزير، اين داستان را
بـه  /  گون حلق اسماعيل  اصالت لبيك سرخ/  و در تو اي مرد /  در من رسوب درد عافيتي زرد     ...«

  ».لبة تيز تيغ رسالت
  )69:1387، همصدا با حلق اسماعيل      (                                                                         

  
   مراعات نظير4-2-2
مراعات نظير يا تناسب يا مؤاخات در علوم ادبي آن است كه در سـخن امـوري را بياورنـد                    «

كه در معني با يكديگر متناسب باشند، خواه تناسـب آنهـا از جهـت همجـنس بـودن باشـد،                     
حسيني در برخي از ابيات    ) 1380:257همايي،(» خواه از جهت مشابهت يا تضمن و ملازمت       

گيـري از صـنعت مراعـات نظيـر و ايجـاد              هاي آن كم هم نيـستند بـراي بهـره           مونهخود،كه ن 
است كه اين تناسب خود ماية ايجـاد وحـدت            تناسب از رمزگان تصوف و عرفان بهره برده         

براي نمونه او در بنـد زيـر بـا اسـتفاده از واژگـان تـصوف                 . در تصاوير شعري نيز شده است     
  :ق به ايجاد تناسب شده استموف» شطح، زاويه و اعتكاف«همانند 

در كـنج مغـز   / واعتكـاف دندانـة اره   /  در زاويـة درخـت      /  شـطح اسـتخوان ذكريـا       / چگونه بـود    «
  »                                                                     استخوان نبوت؟

  )87:1387،شاعري در مشعر          (                                                                                
      شاعر در بند زير تناسبات معنايي زيبـايي را از طريـق پيونـد رمزگـان تـصوف و عرفـان                     

  :ايجاد كرده است» ...مريد، وقت و«
فكر /  وقت غنچه را خوش كن      /  باد را بگو يكدم     /  غنچه در كنار گل   / نومريد دلتنگي است          «
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  ».ل پريشان استگ
  )138:همان  (    

سبب ايجاد تناسبات معنوي در مـتن  » پير،كرامت، سير وسلوك«هاي     واژه در بند زير نيز   
  : شده است

  » .شود سير و سلوك رايحه آغاز مي/ شود  گل باز مي/ از پير ابرها كرامت باران  «
  )  56 :1387 ،نوشداروي طرح ژنريك         (                                                                 

  

   اصطلاحات عرفاني در اشعار سيد حسن حسيني4-3
هـا مطالعـه و تحقيـق در ادبيـات            داري كه در اثر سـال       سيد حسن حسيني به دليل پيوند ريشه      

-، بـسياري از مـصطلحات ايـن نهـاد آيينـي             عرفاني و مطالعة دواوين شعراي متصوفه داشـته       
مراتـب     بيـانگر سلـسله       اي از اين رمزگان     دسته. است  ي را در اشعار خود به كار برده         اجتماع

: نوشداروي طـرح ژنريـك    (عارف  : اند از   مدارج در اين نهاد است كه برخي از آنها عبارت         
: همـــصدا بـــا حلـــق اســـماعيل   ؛  129،130،131: شـــاعري در مـــشعر  ؛ 44 ،37 ،31،35

: نوشـداروي طـرح ژنريـك   (سالك و اهل سـلوك  ) 158: سفرنامة گردباد ؛  28،36،43،121
؛ 54: نوشـداروي طـرح ژنريـك     (، مريـد     )116 ، 36 ، 28: همصدا با حلق اسـماعيل     ؛   30،35

 55: نوشـداروي طـرح ژنريـك     (، پيـر    )36: همصدا با حلق اسماعيل   ؛  137: شاعري در مشعر  
روي طــرح نوشــدا(زاهــد ) 158: ســفرنامة گردبــاد(، درويــش )158: ؛ ســفرنامة گردبــاد56،

اكنون براي نـشان دادن كيفيـت ظهـور ايـن     ... و) 134و 123: شاعري در مشعر ؛  31: ژنريك
  .كنيم مصطلحات در مجموعة اشعار او به برخي از اين ابيات اشاره مي

  :مريد
فكر گـل   / وقت غنچه را خوش كن      /  باد را بگو يكدم     /  دلتنگي است غنچه در كنار گل        نو مريد «

  » پريشان است
  ) 138:1387،شاعري در مشعر            (                                                                          

  :قطب، سالك، مريد
   روحاني جان منقطبتويي 

  وامـــنگاه تمريد از اين پس 
   چشم توسالك فانيمنم 

  به آيات قرآني چشم تو
  )36: 1387، همصدا با حلق اسماعيل                                       (                                    
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هاي عرفان و تصوف در شعر او نيز نفـوذ يافتـه             علاوه بر اين اصطلاحات بسياري از واژه      
شـرح ايـن اصـطلاحات    .  دهندة شرح حالات و مقامات مختلف عرفاني است است كه نشان 

مـصباح  تـوان بـه كتـاب         هـا  مـي      ازجملة ايـن كتـاب    . تدر بسياري از متون عرفاني آمده اس      
هـاي ديگـر اشـاره        و كتـاب  ) 1381( نوشتة عزالدين محمود كاشاني      مفتاح الكفايه  و   الهدايه

كرد  اما از آنجا كه شرح اين اصطلاحات موضوعيتي در اين مقاله ندارد از توضـيح دربـارة     
كـشف و كرامـات   : انـد از  برخـي از ايـن اصـطلاحات عبـارت    . كنـيم  آنها  صـرف نظـر مـي       

سـفر نامـة     ؛   87،  133،137:شـاعري در مـشعر     ؛   55،43 ، 53،  44: نوشداروي طرح ژنريـك   (
، ذكـر شـامل انـواع ذكـر خفـي و ذكـر جلـي                )36: همصدا بـا حلـق اسـماعيل       ؛   42: گردباد

نوشـداروي طـرح    (، سـكر و صـحو       )158: سفرنامة گردبـاد   ؛   55: نوشداروي طرح ژنريك  (
: همصدا با حلـق اسـماعيل     (، خلسه   )72و13: همصدا با حلق اسماعيل   (ءاالله  ، لقا  )55: ژنريك

همصدا با  (، بقا   )5: نوشداروي طرح ژنريك  (، خرقه   )87: شاعري در مشعر  (، شطح   )27 و 44
: شاعري در مشعر  (، اعتكاف   )19: همصدا با حلق اسماعيل   (، امانت الهي    )19: حلق اسماعيل 

  :كنيم در زير به برخي از آنها اشاره ميو بسياري ديگر از اصطلاحات كه ) 87
  :كشف و كرامات

»                    نداشتكشف و كراماتهيچ كسي حوصلة .../ اما/ شاعري در سخن خويش نهان شد«
  ) 133:1387،شاعري در مشعر                 (                                                                       

  :شطح، زاويه، اعتكاف
دندانة اره در كنج مغـز اسـتخوان         اعتكاف   و/ در زاوية درخت    /  استخوان ذكريا    شطحچگونه بود   «

  » نبوت؟
  )  87:1391،گنجشك وجبرئيل         (                                                                    

  : كرامت و خانقاه
 اسـت گلـوي تـو يـا         كرامـت بـاغ   /  كامل شد   /  خون تو    خانقاهدر  / و آفتاب نارس يك مفهوم      ... «

  »   ...حسين
  )87: همان                                                               (                                             

نيز از عبارات و مصطلحات بسيار رايج صوفيه است كه بعد از منـصور            » انا الحق «عبارت  
اين عبارت بعداز ظهور توانست در تـصاوير        . حلاج در شعر و ادبيات فارسي گسترش يافت       
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. اي به خود اختصاص دهـد   عركلاسيك فارسي جايگاه ويژه   هاي معنوي در ش     شعري و آرايه  
آمـده   اين مضمون كه تناسب بسياري با حالات روحي سـيد حـسن حـسيني و شـرايط پـيش       

  :است براي كشور قبل و بعد از انقلاب دارد، همواره در اشعار وي به كار رفته
  ». داشتجاودانگي/ و دامني پر از ستاره و / مادرم باردار اناالحق بود ... «

  )163:1387،شاعري در مشعر                  (                                                             
  
 انتقاد از زاهدان و عابدان بستري براي انتقـاد از مظـاهر ريـا در دوران             4-4

  معاصر 
رفـاني، پيونـد    طوركه بيان شد، سيد حسن حسيني به دليـل علاقـه بـه متـون غنـايي و ع                    همان

اجتمـاعي را در    -عميقي با شعر عرفاني فارسي داشته و بسياري از مصطلحات اين نهاد دينـي             
همچنـين بـسياري از صـور خيـال و صـنايع معنـوي شـعر او بـا             . شعر خود بيـان كـرده اسـت       

دهنـدة پيوندگـستردة او بـا ايـن منظومـة             هاي اين مجموعه پيوندي عميق دارد كه نـشان          واژه
ني است، با وجود ايـن، او درمجوعـه آثـار خـود بـه طـور عـام و در مجموعـة                       آيي-فرهنگي

 بـه طـور خـاص بـه انتقـاد از انحرافـات موجـود در نهـاد عرفـان و                 نوشداروي طرح ژنريك  
البته اين موضوع   . تصوف و تقبيح زهد خشك و زاهدان و عابدان غير حقيقي پرداخته است            

ريقت دارد و مضموني اسـت كـه بـسياري از           اي به عمر تصوف و ط       در ادبيات فارسي سابقه   
  . اند عنوان يك سنت ادبي از آن بهره برده شاعران معاصر  به

عنوان يك سنت ادبي، در بـسياري از مواقـع            شاعر علاوه بر انتقاد از تصوف و عرفان  به         
مراتب عرفـان و طريقـت  هماننـد زاهـد، عـارف و سـالك همچـون                    از مصطلحات و سلسله   

ي كه با ظاهري انقلابي و اسلامي در پي مصادرة انقلاب به نفع خود هـستند،                نمادي از كسان  
در . ادبي  بر خود واجب دانسته است كه برآنان بتـازد  -عنوان رسالتي هنري    استفاده برده و به   

واقع شاعر از سابقة ادبي و مضمون انتقاد از نهـاد تـصوف و عرفـان كـه در شـعر كلاسـيك                       
كرده و از آن براي انتقاد از جامعه و بسياري از مظاهر ريا و تزويـر                بسيار رايج بوده، استفاده     

نوشـداروي طـرح    او در اكثر آثار خود اين رويه را ادامه داده اما در كتـاب               . بهره برده است  
، انتقاد از اين قـشر و مـصاديق آنـان در جامعـة معاصـر ايـران بـه حـد اعـلاي خـود                          ژنريك

مايـة ايـن شـعرها در نـسبت مـستقيم بـا               درون«ت كـه    در مقدمة اين كتاب آمده اس     . رسد  مي
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نوشـداروي طـرح   (» هـايي اسـت كـه هـر كـدام نماينـدة قـشري از جامعـه هـستند                   شخصيت
  .كنيم هاي از اين اشعار اشاره مي در زير به نمونه). 12:1387،ژنريك

سيد حسن حسيني در شعر زير با تمسخر و ريشخند به زاهدان و عارفان دروغين كـه در                  
دهنـد، بـا      اند و در ظاهر خود را آراسته و پاك نـشان مـي               در پي هواي نفس خود بوده      باطن

تضمين مصرعي از غزليات مولانا بر آنان و در واقع بر چاپلوسان و عوام فريبان دوران خـود              
  :تاخته است

/ يدو به آواز حزين آه كش     /  لنگ مرغي برداشت    /  راه و رسم عرفا پيشه گرفت       /  زاهدي نو بنياد    «
  ».مرغ باغ ملكوتم نيم از عالم خاك

  )21:1387،نوشداروي طرح ژنريك     (                                                                        
او در شعر زير نيز با سـرزنش مـدعيانِ دينـداري در جامعـة خـود،  بـه سـرزنش كـساني                     

، در عالم ركود و مـستي و خمـودگي بـه        خواهي و خداجويي    پرداخت كه تحت عنوان دين    
  :برند حقايق زندگي پشت كرده و در خيالات باطلِ عالم مستي و تخدير به سر مي

  ».زد زاهدي بست پياپي مي/  ناليد  عارفي مي/  زد  شاعري ني مي... «
  )132:1387،ري در مشعرشاع            (                                                                    

انـد كـه در پـي     همچنين در انكار عرفان و عارفان دروغين كه در اينجا مدعيان دروغيني 
  جلب منافع بيشتر براي خود هستند، با تلميح به آية قرآني و شعر مشهور حافظ چنين سروده                

  : است
  » ...تكيه بر بالشي از عرفان داد/ شاعري بار امانت نتوانست كشيد «

  )131:مانه (
كـساني  »خواهد، هم خرما را     هم خدا را مي   «       حسيني در بيت زير با اشاره به ضرب المثل        

اند و هم در پي به دست آوردن مـال   كندكه هم مدعي خدا پرستي ودينداري را سرزنش مي  
  : اي و ثروت به هر شيوه

  » .بعد خرما را خورد/ زاهدي نام خدا را به زبان جاري كرد «
  )31:1387،نوشداروي طرح ژنريك       (                                                                 

      در بيت زير نيز به تحقير مدعياني پرداخته است كه حقيقت و معنويت براي آنان در حد                 
  .رفع شهوات و نيازهاي جسماني تنزل يافته است
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  ».گم شد در مجاري ادراي / رفت سالكي خسته به دنبال حقيقت مي«
  )30:همان              (

      وي همچنين به ادعاي كرامات بسياري از آناني كه خود را در ظاهر به عرفان و معنويت     
اند، تاخته و ادعاي آنان مبني بر داشتن كرامـات را بـه بـاد اسـتهزا و ريـشخند گرفتـه           آراسته

  :است 
لگـن مـس    /  مـثلا تـشت طـلا را        /  و كرامات غريبي هم داشـت       / كرد    عارفي وارونه حس مي   ...  «
  ».كرد مي

  )    31:1387،نوشداروي طرح ژنريك              (                                                               
  
   مناسبات بينامتني اشعار سيد حسن حسيني با اشعار عرفاني 4-5

آنـان معتقدنـد كـه آثـار        «. يان، مسئلة ارتباط ميان متون اسـت      يكي از مفاهيم مهم صورتگرا    
شـوند و     هاي ايجادشده توسط آثار ادبي پيشين بنا مي          و سنت   ها، رمزگان   ادبي بر اساس نظام   

آنان معتقدند كه ).64:1390مدرسي،(» كنند اين موضوع را تحت عنوان بينامتنيت بررسي مي
). 147:1378كـوب،   زريـن (كند    ندة آن تراوش نمي   كن  هيچ اثري منحصراً از قلم و فكر امضا       

يـك    صـورت كامـل و يـا نـاقص            ژرارژنت كاربرد آگاهانة متني در متن ديگر را خـواه بـه           «
  ).70:1390مدرسي،(» تواند يكي از عوامل تعالي متن باشد خواندكه مي مناسبت بينامتني مي

ا بـسياري از متـون      بر اين اساس سيد حسن حسيني به دليل پيوند عميـق عـاطفي خـود ب ـ               
از ميـان شـعر     . اسـت   هاي واژگاني و بلاغي از آن متـون بهـره بـرده               عرفاني، همواره در لايه   

كلاسيك فارسي بيشترين حضور از آنِ آثـار حـافظ و مولاناسـت كـه پيونـد عميـق آن دو                     
اسـت كـه متـون شـعري آنـان همـواره مـورد                ساز با تصوف وعرفان سبب شده         شاعر دوران 

  .مندان به اين حوزه واقع شود  علاقه  توجه و استفاده
  : در ابيات زير حضور كلام و انديشة حافظ در شعر حسيني به خوبي معلوم است

»         .خورشيد را نهفتن/ در كيسة زباله / چونانكه با تقلاّ / اسرار عشق گفتن/  با مدعي محال است «
  ) 59:1387،نوشداروي طرح ژنريك          (                                                                   

  : كه بند فوق تحت تاثير اين بيت حافظ به ظهور رسيده است
  خبر بميرد در درد خود پرستي تا بي  با مدعي مگوئيد اسرار عشق و مستي

  )591: 1377،ديوان حافظ        (                                                                               
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        يا در بند زير
  »...اي باد شرطه بر خيز/ دل كشتي نجات است/ در موج خيز اندوه...«

  )59:1387،رح ژنريكنوشداروي ط          (                                                             
  :است      كه اين بند با تاثير از بيت مشهور حافظ بيان شده 

  باشد كه باز بينيم ديدار آشنا راكشتي نشستگانيم اي باد شرطه بر خيز             
  )7:1377،ن حافظديوا                    (                                                                    

  :       حسيني در يكي ديگر از اشعار خود با الهام گرفتن از  اين بيت حافظ
  صوفيان رقص كنان ساغر شكرانه زدند  شكر ايزد كه ميان من و اوصلح افتاد

  )248: همان(                                                                                                      
  : است بند زير را سروده 

كنان، سـاغر شـكرانه      رقص/  ها    ذره/ ور شد تن خاك       شعله/ آسمان خرقه دريد  / از كرامات سحر    «
  »زدند

   )55:1387نوشداروي طرح ژنريك،          (                                                             
ر سيد حسن حسيني، حاصـل تتبـع و مطالعـة ديـوان اشـعار               كه بيان چنين تعابيري در شع     

ويژه شاعران سبك عراقي، و رسوب اين تعابير در ذهن و             شاعران كلاسيك شعر فارسي، به    
  . زبان ايشان است

مـثلاً در بيـت زيـر    . هاي عرفاني مولانا نيز متأثر بـوده اسـت         علاوه بر حافظ، او از انديشه     
  :گويد آنجا كه مي. اي يادآور مثنوي معنوي مولانا ست  گونهاستفاده از واژة مثنوي به

    شب شعر عرفاني چشم تو  هاي رندانه است      پر از مثنوي
  ) 36:1387،همصدا با حلق اسماعيل  (                                                             

اي از آن را در شعر زير          نمونه است كه   او همچنين پيوندي عميق با غزليات شمس داشته         
  :بينيم مي

تـا در پرتـو     / ام    در جـستجوي چراغـي بـر آمـده        /  و مـن امـروز    .../ دي شيخ بـا چـراغ     ... «
  )71: همان( »...تماشايي تازه را از سر گيرم/ سخاوت روشنگرش

  :كه اين بند يادآور بيت مشهور مولاناست
   ملولم و انسانم آرزوستكز ديو و دد  دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر 
  )177:1374 ،غزليات شمس                    (                                                                
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شاعر همچنين در انتقاد از صوفيان ظاهري و در رد ادعاهـاي پـوچ و واهـي آنـان گفتـه                     
نه و بـه كـاربردن عبـاراتي        است كه چنين مـدعياني از عرفـان و تـصوف بـه ظـاهري صـوفيا                

و در بيت زير اين گونه به انتقاد    . اند  اند، بسنده كرده    عرفاني كه هيچگاه به عمق آن پي نبرده       
  :    از آنان پرداخته است

و به آهنگ حزين آه كشيد      / لنگ مرغي برداشت    /  گرفت    راه و رسم عرفا  پيشه     / زاهدي نو بنياد   «
  ».اكمرغ باغ ملكوتم نيم از عالم خ/ 

  )123:1387،نوشداروي طرح ژنريك       (                                                                
كه عبارت پاياني بند بالا، مـصرعي از ديـوان مولاناسـت كـه صـورت كامـل آن چنـين                     

  :است
  اند از بدنم چند روزي قفسي ساخته  مرغ باغ ملكوتم، نيم از عالم خاك

  )1374،غزليات شمس (                                                                                            
  
  گيري  نتيجه-5

هـاي    در بررسي رمزگان تصوف و عرفان در شعر سيدحسن حسيني و بررسي و تحليل لايـه               
 آنهـا را بـه شـرح        واژگاني، بلاغي، فكري و ايدئولوژيك شعر او به نتايجي دست يافتيم كه           

نخست آنكـه شـاعر در ايجـاد صـور خيـال و ديگـر صـنايع لفظـي و                    . توان بيان كرد    زير مي 
او .  اسـت   معنوي از اصطلاحات عرفاني و رمزگان نهاد تصوف و عرفان استفادة زيادي برده            

ها و همچنين تلميح و مراعات نظير و بسياري ديگـر از صـناعات شـعري                  تشبيهات و استعاره  
حـسيني هرگـاه از يـك اصـطلاح     . اسـت   گيري از اين رمزگـان ارائـه كـرده              با بهره   خود را 

 است، معمولاً واژگان ديگري ازحوزة عرفان و         عرفاني براي ايجاد تصاوير شعري بهره برده      
اي مطلوب  است به گونه تصوف را هم در كنار آن تصاوير به كار برده و بدين شيوه توانسته 

پركـاربردترين صـور خيـال در شـعر حـسيني      . مند سازد  صاوير بهره شعر خود را از وحدت ت     
وي از رمزگـان تـصوف و   . تشبيه و انواع آن بوده و استفاده از استعاره بـسيار محـدود اسـت       

بـر ايـن بايـد     عـلاوه . عرفان در خلق ديگر صور خيال همانند مجاز و كنايه بهره نبـرده اسـت       
 و تـصوف نقـش نـاچيزي در خلـق انـواع             خاطر نشان كـرد كـه رمزگـان برآمـده از عرفـان            

  .داشته است... هاي لفظي همانند جناس، تكرار و  آرايه
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هاي عرفان و تصوف به كـرات در مـضامين شـعري او تـأثير                 ديگر آنكه اصول و انديشه    
است و به همين دليل مضاميني همانند داشتن عشق به محبوب حقيقي، ارزش والاي            گذاشته  
شـاعر همچنـين عاشـقان راه عـشق را بـه      . شـود   مـي   فراوانـي ديـده    در اشعارش بـه   ... عشق و 

پايبندي به الزاماتي همانند نترسيدن از بلايا در راه عشق، صبر و مداومت و خموشي در ايـن                  
اساساً عشق از مضامين اصلي در انديشة سيد حسن حسيني اسـت كـه گـاه            . خواند  راه فرا مي  

هـاي انقلابـي      از عشق به سرزمين مـادري و ارزش       نمادي از عشق به پروردگار و گاه نمادي         
  . است

 نوشداروي طرح ژنريـك   طور عام و در مجموعة         آثار خود به     شاعر درمجموعه  همچنين
طور خاص به انتقاد از انحرافات موجود در نهاد عرفان و تصوف و تقبيح زهـد خـشك و                     به

عنـوان بـراي      ن موضـوع بـه    در واقع شـاعر از اي ـ     . زاهدان و عابدان غير حقيقي پرداخته است      
  .  انتقاد از بسياري از مظاهر ريا و تزوير در جامعه  بهره برده است

پيوند و علاقة حسيني به عرفان وتصوف سبب ايجاد مناسبات بينامتني  بـسياري در ميـان                 
اين . است  الدين بلخي و حافظ شده        اشعار او با  آثار شاعران و عارفاني همچون مولانا جلال          

گونه است كه بيتـي يـا         هاي آنان، بدين    گيري شاعر از انديشه     ت بينامتني علاوه بر الهام    تناسبا
هاي مشهور آنان را در شعر خود تضمين كرده و بدين گونـه               مصرعي از اشعار وگاه عبارت    

به اين ترتيب، سيد حسن حسيني موفـق شـده          . است  سبب ايجاد تداوم فرهنگي و ادبي شده        
ر با ادبيات كلاسيك فارسي را تا حدودي كم كنـد و بخـشي از               است گسست ادبيات معاص   

هاي ادبي و هنري خود را با كمك گرفتن از گذشتة فرهنگي و ادبيـات كلاسـيك                   خلاقيت
  . فارسي به ظهور برساند
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  .226-209، صص 21شمارة . )بهار ادب(و نثر فارسي 
  .انتشارات سخن. تهران. آشنايي با نقد ادبي). 1378 (كوب، عبدالحسين زرين

  .انتشارات فردوس: تهران. چاپ نهم. بيان). 1381 (شميسا، سيروس
  .انتشارات ميترا. تهران. چاپ دوم. بيان). 1386 (ــــــــــــــــــ
  .انتشارات فردوس: تهران. چاپ يازدهم. نگاهي تازه به بديع). 1378 (ــــــــــــــــــ
  .انتشارات فردوس: تهران. چاپ سوم.بيان و معاني). 1376 (ــــــــــــــــــ

  .انتشارات سخن: تهران. بلاغت تصوير). 1385(فتوحي، محمود  
  .انتشارات سخن: تهران. ها ها، رويكردها و روش شناسي، نظريه سبك). 1390 (ــــــــــــــــــ

هاي مقاومت در شعر محمد القيسي و         شناسي جلوه   زيبايي«). 1399(قيصريان، مريم و پيمان صالحي      
  .109-95ص . 39شمارة. كاوش نامه ادبيات تطبيقي .»سيدحسن حسيني

  .انتشارات سورة مهر: تهران.پ دومچا. ده شاعر انقلاب). 1390(كاظمي، محمد كاظم 



  171 / 1400، تابستان 25، شماره 13فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

. الـدين همـايي    تـصحيح جـلال   . مصباح الهدايه ومفتـاح الكفايـه     ). 1381(كاشاني، عزالدين محمود    
  .انتشارات نشر هما: تهران

فنـون  . »تحليل اشعار سيد حسن حسيني از منظر صور خيال«). 1390(كريمي، احمد و كلثوم وقاري    
  .116-93ص . 5 شمارة. ادبي
  .نشر مركز: تهران. چاپ دوم. بيان). 1370(الدين  ، مير جلالكزازي

 علـوم  پژوهـشگاه  انتشارات :تهران. ادبي هاي  نظريه و نقد توصيفي فرهنگ .)1390(مدرسي، فاطمه   
  .فرهنگي مطالعات و انساني

  .نشر محمد: تهران. عزيز االله كاسب. ديوان شمس تبريزي). 1374(الدين بلخي  مولانا، جلال
  .هما: تهران. چاپ نوزدهم. فنون بلاغت و صناعات ادبي). 1380(الدين  ، جلالهمايي

نامـة    پايـان . »فرهنـگ اصـطلاحات عرفـاني در  شـعر سـيد حـسن حـسيني               «). 1397(يكه تاز، سميرا    
  .دانشگاه پيام نور مركز تهران. دانشكدة ادبيات و علوم انساني. كارشناسي ارشد
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Abstract  
Mysticism, Sufism, terminologies, and codes related to them have 
always been present in classical Persian poetry and have been 
deployed by numerous poets. However, this connection has become 
quite limited in contemporary poetry. Bearing in mind that these codes 
offer the possibility of producing, receiving, and interpreting texts, in 
this article, we attempt to examine the mystical codes in Seyyed 
Hassan Hosseini's poetry so that we can understand the role and 
influence of mysticism and Sufism on creation of poetic imageries and 
themes in his work. This article examines the linguistic, mental and 
rhetorical layers of Hosseini's poems via descriptive-analytical 
approach to show the quality of the influence of these codes. The 
results show that although with the developments in the modern world 
and the change in the taste of the new generation, mystical and Sufi 
elements and codes are no longer the focus of attention of 
contemporary poets, especially modern poets, Seyyed Hassan 
Hosseini has deployed these codes in three linguistic, literal and 
mental fields. In the field of rhetoric, he has used these codes to create 
various poetic imageries such as similes, metaphors, and all kinds of 
allusions and symmetries. In the mental field, he has used many of 
these codes to fight hypocrisy and its manifestations. In this way, he 
has been able to deploy these codes to enrich contemporary literature 
and reduce the chasm between modern poetry and classical Persian 
poetry, to some extent. 
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